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  چكيده

اي داستاني از نوع فابل و به منظومه.) ق1117- 1046(بهارية سيداي نسفي 

كه قابليت تطبيق با نظرية  هاي كليله و دمنهشيوة مناظره است و مشابه داستان

آيد، از بررسي متن بهاريه نتايجي به دست مي. شناسي پراپ را داردادبي ريخت

هاي ويك خويشكاري نظرية پراپ، خويشكاريدر بهاريه از بين سي: از جمله

. كار رفته استبيشتر به» آشتي بين طرفين«و » ادعاي دروغين«، »مبارزه«، »شر«

                                                 
1. Email: azar.akbarzade@yahoo.com 
2. Email: ekhtiari@um.ac.ir 

ه
ژو
 پ
ي
م
عل
ه 
ام
لن
ص
ف

ي 
س
ار
 ف
ب
اد
و 
ن 
با
 ز
ي
ش

-

با
 ز
 و
ت
يا
دب
 ا
ده
ك
ش
دان
  

  
 ن

ي
ج
ار
خ
ي 
ها

 

 

ج 
د
نن
س
د 
ح
وا
ي 
لام
س
 ا
اد
آز
ه 
گا
ش
دان

-

ل 
سا
  

م
فت
ه

 /
 

ه 
ار
م
ش

2
5

/  

ن
تا
س
زم

 

1
3
9
4

 



٢ 4139 زمستان/ هفتمسال / 25 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

روزگار  از اجتماع قشر خاصي از تمثيلي اثر، اين هايشخصيت از كدام هر

 عباسشاه هايتلاش سويي از و يكديگر با هااشترخاني درگيري .است شاعر

 با توجه .است نسفي دايسي بهارية در شده ترسيم مبارزه با آنان، موضوع براي

توان به رمزيابي به دوره تاريخي سرايش منظومه، با خوانش متن مي

در پايان بهاريه نيز، . برداند، پيآفريني كردههايي كه در اين عهد نقش شخصيت

پروين مقايسه و » مور و بلبل«و » مور و مار«، با دو مناظرة »شير و مور«مناظرة 

در اين دو مناظره نيز . پ بررسي شدازجهت نظرية ساختاري پرا

» پيروزي قهرمان بر ضدقهرمان«و در نهايت » مبارزه«و » شر«هاي  خويشكاري

  .اي از زندگي سيدا در مقاله بيان شده استهمچنين نكات تازه. گرددمطرح مي

شناسي، نظريه پراپ، مناظره،  بهارية سيداي نسفي، ريخت:كليدواژه

  .پروين اعتصامي

 

 مهمقد. 1
فابلي است در قالب قصيده و به شـيوة منـاظره، شـامل       ) 1117. ف( سيداي نسفي    بهاريه

در قالــب .)  ق1091(ايــن منــاظره در ســال ). 41 -46: 1382ســيداي نــسفي، ( بيــت 183
ها نيروي مـردم  در اين افسانه). 46: همان(داستاني از زبان حيوانات به نظم كشيده شده است    

؛ ريپكـا،  321: همـان (» انـد دم در اين داستان به مورچگان تشبيه شـده        مر«نشان داده شده و     
شعري كه در وصف بهار و آنچـه مناسـب آن باشـد             « :انددر تعريف بهاريه گفته   ). 533: 1370

). همـان (» اي كه تشبيب آن در وصف بهـار باشـد         هر قصيده «،  )320: 1387شريفي،  (» است
  ). 532: 1370ريپكا،. (اندآورده» مهناحيوانات« را به صورت بهاريهبرخي نام 

  

  تمثيلبهاريه و . 2,1

  نزاع گروهي از حيوانات به تصوير كشيده شده است، بحث و جـدال مطـرح             بهاريهدر اين   
هاست و گاهي فراتر از اعمال      شده در اين منظومه گاهي طبيعي و متناسب با اعمال شخصيت          

ين داستان معنايي درونـي بـه مخاطـب القـا           ظاهر ا . شودآنهاست و به عالم انساني نزديك مي      
بنابراين به دليل معناي دوگانة حكايت و مستقل بودن آن، نوعي تمثيـل يـا الگـوري                 . كندمي

اي كه از ظاهر پي به باطن متن ببريم و آن بـا             گونهالگوري روش خواندن متن است به     «است؛  
در يك اثـر تمثيلـي      « ديگر   به بيان ) (T.shiply,2011:13» استعاره و تشبيه متفاوت است    
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كند كه بتواند مفهوم متن را      ها و صحنة داستان را طوري انتخاب مي       نويسنده يا شاعر، قهرمان   
). 103: 1373ميرصـادقي،   (» تر از روايت ظاهري اسـت، بـه خواننـده انتقـال دهـد             كه عميق 
هـاي  ي فابـل  هاشخصيت برخي با  شده، گفته سخن هاآن زبان از حكايت اين در كه حيواناتي

تمثيـل تـاريخي و تمثيـل       : انـد به طور كلي تمثيل را به دو نوع تقسيم كرده         . اندديگر متفاوت 
ترين نوع تمثيل افسانه حيوانات يا افسانه تمثيلي است كه در آن حيوانات تمثيـل               رايج. فكري

را  بهاريـه . گيرنـد ها يا خصوصيات اخلاقي و رفتارهاي كوناگون نـوع بـشر قـرار مـي              شخصيت
هـا نماينـده گـروه و       تاريخي دانست چون هر كـدام از شخـصيت         -اي تمثيلي توان منظومه  مي

  .اي از اجتماع هستندطبقه
داستان رمزي و تمثيل از جهاتي با فابل شباهت دارد و تعداد كمي از آثار داسـتاني را در                   

مهـارتي  » لدر كاربنـدي تمثي ـ   «سيداي نسفي كه    . ايران و جهان به خود اختصاص داده است       
، در اين اثر خود با تركيب سبك هندي و عراقي و زبـان              )19: 1390نورعلي يف،   (خاص دارد   

كـاربرد واژگـان بـومي، تلمـيح و     . رمز به بيان حوادث و ناملايمات دورة خـود پرداختـه اسـت         
ها، مجازي و تمثيلي بودن طـرح داسـتان و شـيوة            المثل، لحن طنزگونه، تعدد شخصيت    ضرب

 وگوهـاي گفـت  در كـه  شـاعر  رمزگونـة  زبـان .  است بهاريهمناظره، از اختصاصات اين     متفاوت  
 بـر  حكـام  ظلـم  بيـان  (داستان باطني معناي به را مخاطب رفته، كار به داستان هايشخصيت

 و اشـعار پـروين      نامـه مرزبـان ،  كليلـه و دمنـه    هـاي   در ايران داسـتان   . شودمي رهنمون) مردم
هايي است كـه قهرمانـان      فابل در ادبيات جهاني داستان    «. ل هستند هايي از فاب  اعتصامي نمونه 

در قرن هفدهم مـيلادي در اروپـا نيـز لافـونتن            ). 26: 1351جمالزاده،  (» آن حيوانات هستند  
  .نماينده اين شيوه به شمار آمده است

  

  بهاريه و اوضاع اجتماعي بخارا. 3,1

 عصر توانـسته بـه بهتـرين وجـه،          با پيروي از سبك متداول هندي در آن       «سيداي نسفي   
سـيداي  (» اوضاع اقتصادي، سياسي و اجتماعي زمان خـود را در طـول روزگـار مانـدگار كنـد             

دورة وي مقارن زمان اشـترخانيان بـوده و شـاعر غـم و انـدوه خـود را از                    ). 12: 1382نسفي،  
  :ياد كرده است» دشت كربلا«اش با تعبير سرزمين

  

 كـنم رت مـي هر كجا بينم دل خونين زيـا      

  

 باشــد مــرا» دشــت كــربلا«ســينة پــر داغ،   
  

  )169: 1382سيداي نسفي، (
  

  :در مقدمه ديوان او اين چند بيت در بيان اوضاع ناگوار عصر وي آمده
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 مـاندفـلـك به قـامـت پيــر خميـده مـي     

 ز بس كه اهل جهان خون يكدگر خوردند       

 زمـانه آب و طـراوت ز جـوي گلشـن برد     

  

ــ   ـــان ب ــي جه ـــده م ــاراج دي ــه ت ــده دي  مان

ـــي  ـــده م ـــار مكي ــه ن ـــر ب ــدســر سپه  مان

ـــي   ـــده م ــب دري ــه جي ــاغ ب ــين ب ــدزم  مان
  

  )248: همان(
 

توجهي اغلب تذكره   تازترين شاعر در مخالفت حاكميت اشترخاني بود و علت بي         وي پيش 
 مقـرّ  بخـارا ). 38: 1372بچكـا،   (قـدر در ايـن نكتـه نهفتـه اسـت            نويسان به اين شاعر گـران     

 :اسـت  آمـده  خـاني مقيم تذكره دوم مقاله در .بود هااشترخاني همان يا هااستراخاني حكمراني
 ايـن ). 25 :، مقدمه 1380منشي،  ( »كردمي حكومت النهرماوراء بر شيبانيه از بعد اشترخانيه«

. بودند صفوي عباسشاه حكومت مقارن گروه اين حاكمان. گرددمي آغاز خانجاني با حكومت
مبارزه با اين گروه،     براي عباس شاه هايتلاش ديگر سوي از و يكديگر با هااشترخاني درگيري
 مركـزي  حكومـت  با هاولايت هايسلطان«. است سيداي نسفي  بهارية در ترسيم شده  موضوع

 كـه  آوردمـي  روي نظـامي  چـاره  بـه  حكام اين سركوبي براي حكومت. بودند اختلاف در بخارا
به منظور تأمين   « سبحانقلي حاكم وقت     ).32: مقدمه همان،(» شدمي مردم متضررشدن باعث
هاي دربار و گرم نگه داشتن دايمي تنور جنگ، فرمـان داد از رعايـا خـراج هفـت سـاله                  هزينه

 شـد  وارد هرات به .ق1030 سال رمضان در عباسشاه«). 526: 1370ريپكا،  (» دريافت كنند 
 از پـس  ترتيـب  بدين و گرفت صلح به تصميم وي بودند صلح خواهان اوزبك سلاطين چون و

 در). 30: مقدمـه  ،1385قطغـان   (» برسند آرامش به مردم شد سبب جنگ، سال پانزده و صد
 شـادي  و صلح برقراري و مورچه پيروزي قالب در زيبا شكلي به را واقعه اين شاعر بهاريه پايان
 را در دوره بهاريــهمــان نگــارش  ســيداي نــسفي در ابيــات پايــاني شــعرش ز.كنــدمــي بيــان

عبدالعزيزخان فرزند ندرمحمدخان بود كه بـا پـدرش بـر سـر             . عبدالعزيزخان ذكر نموده است   
النهّر بـه   هاي داخلي در ماوراء   در روزگار وي آشوب   «فرمانداري برخي شهرها اختلاف داشت و       

  ). 35: 1377بخارايي، (» اوج خود رسيده بود
  

  روش تحقيق. 4,1

 سيداي نسفي بر اساس تحليل محتواست كه در ايـن جـستار بـا               بهارية مورد   پژوهش در 
. تجزيـه و تحليـل شـده اسـت        » هاي پريان شناسي قصه ريخت«تكيه بر نظرية پراپ در كتاب       

، 1285 -1320تهـران ( با دو مناظره از مناظرات پـروين اعتـصامي           بهاريههمچنين به مقايسة    
هـا و راوي  اي از حكايت مورد بحـث، شخـصيت     ة خلاصه پس از ارائ  . پرداخته شده است  ) تبريز
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بررسي شده و سپس ساختار داستان از نظر تعادل آغازين، برهم خوردن تعادل و بازگشت بـه                 
هـا بـا اسـتفاده از جـدول         در بررسي نهايي اين حكايـت     . تعادل، مورد تحليل قرار گرفته است     

  .ه شده است شدة داستان نشان دادشناسيخويشكاري پراپ، شكل ريخت
  

 پيشينة تحقيق. 5,1

بـه  منتخب ديوان سيدا    هاي سيداي نسفي در كشور تاجيكستان       در بررسي آثار و انديشه    
منتـشر شـده و در   . م1990در سالو دادعليشايف  . م1944اهتمام عبدالغني ميرزايف در سال      

همچنـين  .  چـاپ شـده اسـت      1382 در سـال     تصحيح حسن رهبـري   شعرش به   ديوان  ايران  
» مقايسة سير تكـاملي نمـاد آينـه در شـعر صـائب و سـيداي نـسفي       «هين صانعي دو مقالة    ش
ا در  . را منتشر كرده اسـت ) 1387(ا »مقايسة لفظ و معنا در شعر صائب و سيد      «و  ) 1392( امـ

بـه  .  سيدا با نظريات جديد نقد ادبي، پژوهشي صورت نگرفته است بهاريةزمينة تطبيق قصيدة    
شناسـي پـراپ بـه ارزيـابي        هاي اين حكايت تمثيلي با نظرية ريخت      باهتدليل وجود برخي ش   

 سيدا تحقيـق و پژوهـشي انجـام         بهاريةچون در مورد    .  پرداخته شد  نامهحيوانات يا   بهاريهاين  
نگرفته است؛ از اين جهت اين جستار، كاري نو و ضروري جهت شناسـاندن عقايـد اجتمـاعي                  

 .سيداي نسفي است

  

  ة كوتاه سيداي نسفينامزندگي. 6,1

هـاي  وي از سـرمايه   . سيداي نسفي از شاعران حـوزة مـاوراءالنهر در قـرن يـازدهم اسـت              
درخشش ادبي وي در حـوزة بخـاراي        «گرانبهاي زبان فارسي است كه بر خلاف عظمت آثار و           

ها و كتب تاريخ ادبيـات فارسـي        ، در تذكره  ) پيشگفتار 6: 1382سيداي نسفي،   (» قرن يازدهم 
اي كه به نظر ادوارد براون در هيچ دورة ديگري نفوذ ادبـي زبـان   در دوره . 1شناخته مانده بود  نا

، يان ريپكـا وي را  )677: 1339براون، (رسد النهر به پايه اين دوره نمي فارسي در هند و ماوراء    
   ).531، 1370ريپكا، (نامد مي»  ميلادي و نامدارترين اديب زمان17ترين شاعر سدة بزرگ«

نـامش  :  آمـده  -كه نويسندة آن معاصر سيدا اسـت      - مذّكرالاصحابآن گونه كه در تذكرة      
نسفي الاصـل و سـاكن ولايـت دارالمـؤمنين بخـارا      «.  است2»سيدا«و تخلص وي  » مير عابد «

وي در بين خـواص و عـوام زمـان خـود شـهرت و               ). 220: 1390مليحاي سمرقندي،   (» است
مردي اسـت در صـورت      «: گويدمليحا مي ). 534: 1370پكا،  ؛ ري 220: همان(محبوبيت داشته   

سال ولادت سـيداي    ). همان(» طريقة زندگاني ظريفانة نازكانه دارد    . نحيف و در سيرت ظريف    
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سيداي نـسفي،  (اند   در زمان حكومت ندرخان دانسته     1046 و   1047هاي  نسفي را حدود سال   
  ). 8مقدمه : 1382

وي رزق خـود را     . وطنانش سروده اسـت    و فاقة خود و هم     در ديوانش اشعار زيادي در فقر     
در ديـوان وي مطالـب مفيـدي در بـارة اوضـاع             ). 11: همان(كرد  از طريق بافندگي تإمين مي    

 هـست؛ از قحطـي سـمرقند و         3اجتماعي قرن يازدهم تاجيكستان، دورة حكومت اشـترخانيان       
گويد، اما از ظلـم حاكمـان و     مي) 70 -72: همان(، از رنج سرما و گرما       )68 -70: همان(بخارا  

آيـد  آن گونـه كـه از ديـوان وي برمـي         . اعوانشان بيشتر از ديگر موضوعات سخن گفتـه اسـت         
سيدا در مـذمت دزدي كـه خانـة او را غـارت كـرده،             . زده بود بخاراي زمان وي ناامن و قحطي     

 ـ      ). 64 -68: همان(بيش از پنجاه بيت شعر دارد         -63: همـان (اغ  مطالبي هم در وصف چهـار ب
  ).57 -60:همان(هاي شهر بخارا سروده است ها و زيباييو ميوه) 60

مـدح شـيخ طريقـت      «سيدا هر چند بر طريقة نقشبنديه بود و چند قصيده در حرمـت و               
و اشعاري بـا رنـگ و       ) 121 -122،  129 -130: 1382سيداي نسفي،   (سروده است   » نقشبند

 )ص(نيز در ستايش پيامبر اسـلام     ). 161: 1392صانعي،  (ست  بوي عرفاني هم دارد، اما عارف ني      
) 131 -132: همـان  ()ع(و حـضرت امـام رضـا      ) 51 -52،  124 -129: 1382سيداي نسفي،   (

  .چندين شعر دارد
شعر وي مثل زبان امروز مردم بخـارا روان و دور از تعقيـد و در عـين حـال زيباسـت بـا                        

و از ايـن جهـت      » پرداخـت هاي نو مـي   ا مضمون هاي كهن شعر را ب    او شكل «. مضامين مردمي 
 بيت شـعر    8422ديوان وي مشتمل بر     ). 534: 1370ريپكا،  (» مكتب ادبي نويني پديد آورد    «

  .قصايد، مثنويات، رباعيات، غزليات، بهاريه، مخمسات، مسدسات و شهرآشوب است: شامل
مـرة شـاگردان وي     مليحاي سمرقندي نام چند تن از شاعران آن ديار را كه خـود را در ز               

، )369: همـان (، مقـيم    )526: 1390مليحـاي سـمرقندي،     (نـصرت   : انـد، آورده اسـت    شمرده
  ).316: همان(، قبائي قلندر )528: همان(مأيوس 

 زنـده بـود و مـشغول بـه        1091در سال   . سال درگذشت سيدا به درستي مشخص نيست      
 1099حانقلي خـان در سـال       و به مناسبت شعري كه در وفات سب       ) 46: همان (بهاريهسرودن  

  ). 19: همان( زنده بود 1099توان نتيجه گرفت كه تا بعد از سال سرود، مي
 

  مناظره .7,1

 زبـان  از كـه  هاييحكايت. گويندمي مناظره حيوان يا دو  شيء دو يا نفر دو گويوگفت به
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 جـزو  اه ـحكايـت  ايـن  معتقدنـد  برخـي  كه است مناظره قالب در گاهي شودمي نقل حيوانات
 به يا جواب و سؤال صورت به يا گووگفت). 1386:380تقوي،  (است   حكايت اشكال ترينساده
 انـدرز  و پنـد  متـضمن  آن كامـل  شـكل  كه بوده كننده مناظره دو مسائل و خودستايي شكل
مناظره يا مكابره به شعر يا نثري اطلاق شده كه بـه نـزاع يـا             گاه. مانند مناظرات پروين   است،

 برخـي  روايـت  بـه  مناظره). 1350: 1387شريفي،  ( دو كس يا دو چيز اختصاص دارد         مباحثه
 سـخن  نخـست  بخـش . نتيجه يا داوري و نقيض وضع،: شودمي تشكيل مرحله سه از محققين

 بخـش،  آخـرين  و حـل  راه بيان و معني آن رد و جواب طرح دوم بخش طرفين؛ از يكي گفتن
 وگوهـا  سـيداي نـسفي گفـت      بهاريـه در  ). 160: 1387 يوسـفي،  (اسـت  شـاعر  خـود  استنتاج
 و دمنـه  و كليلـه  يـا  نامـه مرزبـان  كتاب هايفابل برخي مانند و است متصل هم به وار زنجيره
 نـشانگر  موضـوع  ايـن  شود؛ ذكر اخلاقي نتيجة وگو، گفت هر پايان در كه نيست پروين اشعار

 .است اثر اين بودن تمثيلي

 حماسي لحن است، النهّرماوراء در هاازبك عصر هايرگيريد از تمثيلي ،بهاريه كه آنجا از
 منـاظرات  از بسياري در كهحالي در وگوهاست،گفت ويژگي بارزترين شخصيت، هر گونةرجز و

 اغلـب  در نمونـه  عنوان به. است شده مطرح هاشخصيت رجزخواني بدون اخلاقي نتيجة ديگر،
 داسـتان  اين در. بوده توجه مورد اخلاقي يجةنت يك ايجاد منظور به پنددهي پروين، مناظرات

 منـاظره،  هـر  در. گويدمي سخن دوم شخص از كمتر آغازكننده شخصيت معمولا گونهمناظره
 دو آن بـين  معمـولاً  كـه  كنـد مـي  معرفـي  را بعـدي  شخـصيت  ناگهاني مواقع بيشتر در راوي

 اسـت،  بعـدي  شـخص  بـه  مربوط كه لفظي آوردن با موارد برخي در و دارد وجود هم دشمني
 :آمده گوسفند با سگ وگويگفت در. دهدمي ادامه را وگوگفت
  

 رســيد اســتخوان خبــر چــون را گوســفند

 مــرا  عالــيي  مـرتبــه  هـسـت  آنكــه  با

  

ــاد   ــش افت ــضب آت ــه را او غ ــز ب ــان مغ  ج

ــن دارم ــسته م ــت شك ــه قناع ــتخوان ب  اس
  

  )44: 1382 نسفي، سيداي(
 

 در. كنـد مي نقل را هاشنيده و هاديده دقت، با كه است انداست از بيرون اثر اين راوي در 
 نـاظر  -راوي يـا  و اسـت  اصلي شخصيت بوده كه  قهرمان-راوي همان گاهي داستان راوي  اين

 نمايـشي،  ديـد  زاويـه . است داستان وقايع دهندهگزارش فقط و بوده فرعي شخصيت كه است
: 1377 ميرصـادقي، (دهنـد   مـي  نـاظر -راوي به كه است ديگري نام مستقيم ناظر و عيني ديد

156.(   
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 شناسي پراپريخت. 8,1

شناسـي  شناسي ساختگرا با ريخت   پيشينه روايت «: آمده است شناسي  نامه روايت دانشدر  
 مـيلادي انتـشار يافـت،       1958هاي عاميانه اثر پراپ كه نخستين ترجمه انگليسي آن در           قصه

شناسـي  ريخـت «شناسـي جديـد بـا       ت روايـت  توان گف مي). 60: 1391راغب،  (» منطبق است 
كار پراپ از اين نظر مهم است ). Baldick, chris, 2004: 166(آغاز شد » هاي پريان قصه

اخـوت،  (بار به ساختار نحوي طرح قصه توجه كرد ساختاري كه خصيصه زايشي دارد     كه اولين 
هـا  اي از اين قصه ي دسته هاي عاميانه متوجه مشابهت ساختار    وي با مطالعة قصه   ). 50: 1371

هاي كوچـك  در اين روش، پراپ هر قصه را به قسمت. شد و براي آنها الگوي واحدي ارائه كرد    
هاي كوچـك داده    خويشكاري نامي است كه به اين بخش      . كندتقسيم و با يكديگر مقايسه مي     

پيـدا  ويك خويشكاري دسـت  صد قصه روسي به سيپراپ پس از تجزيه و تحليل يك     . شودمي
 خبرگيـري  -5 نقـض نهـي؛   -4 نهـي؛  -3 غيبـت؛  -2 وضعيت آغازين؛    -1: كه عبارتند از  . كرد

 -11 مقابلـه اوليـه؛     -10گـري؛    ميـانجي  -9 شـرارت؛    -8 فريبكاري؛   -7 كسب خبر؛    -6شرير؛  
-15 دريافت عامل جـادويي؛      -14 واكنش قهرمان؛    -13 اولين كاركرد بخشنده؛     -12عزيمت؛  

 بازگـشت؛   -20رفع مشكل؛    -19پيروزي؛   -18داغ گذاشتن؛    -17بارزه؛  م -16انتقال مكاني؛   
 كار دشـوار؛    -25پايه؛  ادعاهاي بي  -24 ورود به طور ناشناس؛      -23نجات؛   -22 پيگيري؛   -21
 مجـازات   -30 تغييـر شـكل؛      -29 رسـوايي؛    -28 شناخته شـدن؛     -27 انجام كار دشوار؛     -26

 . عروسي-31شرير؛ 

ويك نقش ويـژه فعـل   پراپ از ميان سي«: مولّف برآن استستان،  دستور زبان دا  در كتاب   
هـايي كـه در   كـنش -1: كه هركدام در طرح قصه موثرّ اسـت، بـه چهـار نتيجـه دسـت يافتـه           

 -3هـايي بـراي آزمـون خطيـر؛         كـنش  -2انجامـد؛   شود و به پيروزي مي    اي خلاصه مي   مبارزه
اخـوت،  (» صد مبـارزه نـه آزمـون خطيـر        هايي نه به ق   كنش -4مبارزه همراه با آزمون خطير؛      

1371 :49 .(  
هـا  تعـداد كـم خويـشكاري     «: هاي پريان به اين نكته تاكيد دارد كـه        پراپ در تحليل قصه   

از يـك سـو برجـستگي و از سـوي           : دهـد ها دو ويژگي داستان را نشان مي      نسبت به شخصيت  
از مقايسه و   «به قولي   ). 51: 1371پراپ،  (» انگيز است ديگر تكرار را در قصه كه هر دو شگفت        

كـه تعـداد    ايـن : رسـد اي ديگـر مـي    هاي ساختاري با يكـديگر، پـراپ بـه نتيجـه          سنجش نوع 
العاده نزديك است و نيز توالي رويدادها در قصه هميـشه از ترتيـب ثابـت و               ها فوق خويشكاري
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نظريـه  در تعيين ساختار داستان بر طبـق        ). 22: 1391پور،  جلالي(» كندمشخصي پيروي مي  
عناصر ثابت و پايـدار قـصه، كارهـايي         « .ايمها و تسلسل مواجه   پراپ با اعمال يكسان شخصيت    

دهند؛ اما كارهايي كه از هويت كننـدة كـار و شـيوة عمـل او                است كه اشخاص قصه انجام مي     
  ).44: 1368پراپ، (» مستقل است

  

  تحليل ساختاري بهاريه-2
ي داسـتاني و بـه شـيوه منـاظره سـروده شـده و              ا سيداي نسفي در قالب منظومـه      بهارية

بيني مردمي است كه در عصر شاعر؛ يعني اواخر قرن هفده و اوايل سده هجده مـيلادي                 جهان
در دوره مـذكور    «. ها در تاجيكـستان، دچـار فقـر و تنگدسـتي بودنـد            مقارن دوران اشترخاني  

بـه مـردم زحمـتكش      هـا و مـأمورين حكمـران نـسبت          مناقشات خونين، ظلم و غارت فئودال     
  ). چهار: ، مقدمه1990سيداي نسفي، (» يابدافزايش مي

كند نيازمند توجه مخاطـب بـه       كه نويسنده چه مفهومي را القا مي      در بررسي يك اثر، اين    
اسكولز كشف درونمايه يك اثر را مستلزم ايجاد ارتبـاط بـين اثـر و جهـان              . جهان بيرون است  

زيـست،  با توجه به دوره اختنـاقي كـه شـاعر در آن مـي             ). 23: 1377اسكولز،  (داند  بيرون مي 
آنجا كه نويسنده از تفسير و اظهـار نظـر   . اي از ابهام باشدطبيعي است كه مفهوم شعر در هاله      

  ).24:همان(تر برويم هاي ظريفورزد، بايد به دنبال سرنخصريح اجتناب مي
شـود، امـا در ايـن     توجـه نمـي  هر چند در تحليل ساختاري پراپ به انديشه و موضوع اثر        

در تحليـل  . منظومه چون شاعر اثري تمثيلي آفريده ناگزير از پرداختن به معناي اثـر هـستيم              
ساختاري بهاريه بر اساس نظريه پراپ از سه منظر شخصيت، مراحل تكوين قصه و نمادها بـه                 

  .پردازيمبررسي اين اثر مي
  

  خلاصة داستان سيدا.1. 2

راوي در آغاز حكايت، خودِ شاعر      . ز زبان حيوانات و در قالب قصيده است        داستاني ا  بهاريه
وگـوي حيوانـات    است كه در آغاز بهار به صحرا رفته و شاهدِ حوادث داستان و مناظره و گفت               

  :در فصل بهار بوده است
  

ــار   ــام نوبهـ ــب در ايـ ــن غريـ  روزي مـ

ــكي   ــوراخ موش ــر در س ــسته ب ــدم نش  دي

  

ــه بـــه صـــحرا شـــدم رو     اناز كـــنج خانـ

 كرد خود به خود صفت خـويش را بيـان         مي
  

  )39: 1382سيداي نسفي، (
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 بيتي سيدا با حمد و ثناي خدا و سپس نعت رسول حق، محمـد مـصطفي، و                183بهارية  
 بهاريـه، گاه سيدا هدف خـود را از سـرودن          آن. شودگريز به معراج و حرمت ياران وي آغاز مي        

  :دفع ملال از طبع مردمان دانسته
  

 خواهم از وحوش زمـاني سـخن كـنم        مي

  

ــان       ــعِ مردم ــود از طب ــا ش ــلال ت ــع م  دف
  

  )39: همان(
  

گويـد، آغـاز   هاي موش كه از خوشبختي خود سخن مـي سيدا داستان را با زندگي و گفته     
شـود و بـا مـتهم    ناگهان گربه كه دشمن ذاتي موش است، وارد بحـث و مجادلـه مـي           . كندمي

بعد از اين مـاجرا حيوانـات يكـي         . كند، با او اعلام جنگ مي     كردن موش به دزدي اموال مردم     
هـاي خـود   شوند و با رجزخواني از توانـايي  پس از ديگري وارد بحث و گفت وگو با يكديگر مي          

 آخـرين  رسـد، مـي  پايـان  بـه  گـرگ  سـخنان  كهاين از پس داستان ادامه گويند؛ در سخن مي 
 بـه  خطـاب  و شده خارج گاهكمين از شير. ددگرمي آغاز مورچه و شير رويارويي يعني مرحله؛
 از كـه  پهلوانـاني  برابـر  در خـود  قـدرت  از كلام اثناي در و راندمي بيرون ميدان از را او گرگ،
 وارد خـود  از دفـاع  بـراي  مورچـه  لحظـه  ايـن  در. كندمي ياد سخن هستند، ترضعيف مورچه
 و تـو  پيكـر  هـاي تكـه  مـن،  اجـداد  خانـة  در: كـه  زندمي نهيب گونهاين شير به و شده ميدان

 سـخنان  از پـس . گويدمي سخن خود همت و توانايي از ترتيببدين و شودمي يافت خويشانت
 گـردد مـي  برقـرار  صـلح  آنهـا  بـين  و شـوند مي پشيمان خود هاينزاع از وحوش همة مورچه،

  ).46: 1382 نسفي، سيداي(
 سـايرحيوانات  ماننـد  و پـردازد مـي  رجزخـواني  بـه  حيوانات ساير همچون شير ،بهاريه در
 دركنـار  را شخـصيت  ايـن  نـسفي  سـيداي  رسـد مي نظر به. كشدمي رقبا رخ به را خود قدرت

 در سـعي  كمتـر  شـاعر  بهاريـه  در. كنـد  بيان تركامل را حكام درگيري و نزاع تا آورده ديگران
 منـاظره  ايـن  در كـه  حيوانـاتي  همه كه جهت اين از شايد دارد، او پادشاهي نقش بازگوكردن

 نكتـة . انـد بوده نزاع درگير كه هستند مردمي يا محلي حكام از تمثيلي خود اند،داشته شركت
  :است آمده گرگ به خطاب شير زبان از كه است اين ديگر توجه قابل

  

 انـد داده دسـت  خـدا  شـير  بـه  مـن  اجداد

  

 امـان  مـن  ز يـافتي  نـه  گـر  و مـن  چنگ از  
  

  )46: همان(
  

 بوده روروبه آن با خود عصر در شاعر كه دانست وقايعي از تمثيلي را خنانس اين توانمي
 مـدعا  ايـن  دليل. بود داده رخ هااوزبك و صفويه شيعيان، بين كه هايينزاع برخي يعني است،
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 از تـن  سـه  نـام  مـورد  ايـن  در ويـژه  بـه  است اشترخاني دوره با بهاريه شدن سروده همزماني
 انـد بوده عباسشاه مقارن سه هر كه محمدخانولي و محمدباقي محمد،دين  «يعني حاكمان؛

وگـوي  كه در انتهاي داستان هنگام گفت     تا اين ). 28 :مقدمه: 1380 منشي،( »است توجه قابل
رسد و در جواب شير كه او را تحقير كـرده بـود، از توانـايي و    اي از راه ميشير و گرگ، مورچه   

و در اين گفت وگـو، منـاظره بـا پيـروزي مورچـه خاتمـه         گشايد  آزاري خود باب سخن مي    كم
  .يابد مي

  

ــستگي   ــسرِ او از شك ــد مي ــه ش ــن رتب  اي
  

ــه    ــد مورچ ــه ح ــه چ ــرانور ن ــشكر گ  اي ل
  

  

  :كننددر پايانِ داستان، حيوانات به عذرخواهي از همدگر پرداخته، آشتي مي
  

 گفتنــد عــذرها ز تــه دل بــه يكــدگر    

  

ــان      ــدر آن ميـ ــتيي انـ ــاي آشـ ــاد پـ  افتـ
  

  )46: همان(
  

داند و در زمان عبدالعزيز خـان و تـاريخ سـرايش            سيدا اتمام داستان را در دو سه روز مي        
  ). 46: همان(كند ذكر مي» هزار و نو و يك«آن را سال 

موش، گربه، سگ، گوسفند، گـرگ، گـاو، شـتر،          : كنند عبارتند از  حيواناتي كه مناظره مي   
سـيداي  (مون، درازگـوش، آهـو، پلنـگ، فيـل و شـير             پشت، روباه، خرگوش، مي   مورچه، سنگ 

  ).37 -46: 1382نسفي، 
  

  شخصيت. 2-2

  :توان به چند مورد اشاره كردها با توجه به تمثيلي بودن اين اثر ميدر رمزيابي شخصيت
قشر عظيم جامعه تهيدستان يا دهقاناني بودند كه وضع خوبي نداشتند و در بهاريـه بـا              •

 .ن گفته شده استعنوان مورچه از آنان سخ

در دوره اشـترخاني قبايـل ازبـك بـا          «. گروه غلامان كه با وضعيت سختي روبرو بودنـد         •
بهانه ناسازگاري ديني اما در نهان در پي منافع اقتصادي قزلباشان را به صورت غـلام خريـد و                 

 ).33:مقدمه: 1380منشي، ( »كردندفروش مي

جود حاكمان اصلي اداره هر اسـتاني بـه    گروه حاكمان كه در دوره اشترخاني علاوه بر و         •
هاي مطـرح شـده     اغلب درگيري ). 33:همان، مقدمه (شد  قبيله ازبكي به صورت يورت داده مي      

 .نشينان و دهقانان بومي بوده استدر بهاريه وجود اين حاكمان و نزاع بين كوچ

 تـرين سـاده «. اسـت  كـرده  مطـرح  را فعل و اسم محور دو پراپ قصه، شناسيشكل در •
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 سـاختار  و طرح با متناسب نويسنده. است خاص يا عام اسم از استفاده پردازيشخصيت شيوه
 انـد، فراوان داستان اشخاص بهاريه در). 164: 1371 اخوت، (»كندمي انتخاب اسمي داستانش

 شـكل  دليل به بهاريه در. است توالي داراي و يكديگر مشابه آنان نقش پراپ الگوي همانند اما
 هـاي داستان برخي همانند باشند داشته گوناگون هاينقش توانندمي هاشخصيت ونه،گمناظره

 قـصه  قهرمانـان «. هـستند  يكـساني  اشـخاص  يـاريگر  و ضـدقهرمان  قهرمان، شب، يك و هزار
 »نكننـد  اشـغال  را مشخـصي  مكـان  و بپذيرنـد  را نقـش  سـه  هـر  تواننـد مي نوبت به هركدام

  ).60 ،1387 خراساني،(

  1 جدول شماره
پـشت، روبـاه، خرگـوش،    گربه، سگ، گوسفند، گرگ، گـاو، شـتر، سـنگ       : قهرمان ضد

 ميمون، آهو، پلنگ، فيل، گرگ، شير و مورچه

 :گركنش

پـشت، روبـاه، خرگـوش،      موش، گربه، سگ، گوسفند، گرگ، گاو، شتر، سنگ       : قهرمان

 ميمون، آهو، پلنگ، فيل، گرگ، شير و مورچه

 :پذيركنش

  

  يتساختار حكا. 2-3

مرحله مقدماتي كه همان وضعيت     : شوداز ديدگاه پراپ هر قصه از سه مرحله تشكيل مي         
خوردن تعادل كه مرحله مياني است و آخـرين بخـش كـه برقـراري          اوليه است و سپس بر هم     
هـر شـرّ جديـدي      . شـود ها حركت ناميده مـي    اين بسط و گسترش   «. مجدد تعادل خواهد بود   

در اغلـب منـاظراتي كـه در بهاريـه      ). 143: 1368پـراپ،   ( »ردحركت جديدي را به دنبـال دا      
منـدي  دهنـده بهـره   گويند كه نـشان   ها و رفاه خود سخن مي     ها ابتدا از توانايي   آمده، شخصيت 

 نـام نـدر محمـدخان و پـسرش          خـاني تذكره مقيم در  . حكام زمان از ثروت و قدرت بوده است       
توصـيف رفـاه و     ). 31: مقدمـه  1380نـشي،   م( عبدالعزيز جزو ثروتمندترين شاهان آمده است     

هاي ساختاري پراپ قابـل تطبيـق بـوده    از جمله ويژگي  » تعادل«ها با عنوان    خوشي شخصيت 
در بخش دوم اين نمودار موضوع اصلي بهاريه كه درگيري          . كه در جدول نشان داده شده است      

بيـان شـده   » ن تعـادل بـرهم خـورد  «و نزاع دائمي حكام با يكديگر و ظلم به مردم بوده با نام            
در آخرين قسمت صلح و آشتي و رسيدن مردم به آرامـش پـس از سـاليان طـولاني در                    . است
  .بررسي گرديده است» تعادل مجدد«قالب 
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 2جدول شماره 
 برد، قهرمان اول در ناز و نعمت و فراخي عيش به سر مي-1

  قهرمان دوم در نزد مردم عزيز است،-2

 مردم به قهرمان سوم، اعتماد و وفاداري -3

  گذراند، قهرمان چهارم در گشت و گذار روز و شب را مي-4

  . تنگدستي و قناعت ورزيدن،-5

  . در ناز و نعمت زيستن خارپشت-6

 . در آسايش و راحتي بودن خرگوش-7

 
 
  

 :تعادل اوليه

  سيلي زدن گربه به موش و برزمين افتادن،-1

 گربه، فرياد زدن سگ و اعتراض به سخنان -2

 كند، گرگ گوسفند را تهديد به مرگ مي-3

  رجزخواني و سروصداي شتر،-4

  اعلام جنگ خارپشت،-5

  كند، روباه خارپشت را تهديد مي-6

   درگيرشدن پلنگ با آهو،-7

 .  ضربه زدن گرگ به فيل-.8

 :برهم خوردن تعادل

 ها،به پايان رسيدن نزاع. 1

 .اتحاد و وحدت، برقراري آشتي. 2

  

 :ادل مجددتع

  

  نمادها. 4,2

ترين ها يعني همان كوچك   در اين بخش با استفاده از نمادهايي كه در تعيين خويشكاري          
در . ايـم ها بـه بررسـي بهاريـه پرداختـه        اجزاي قصه بيان شده است و توالي عملكرد شخصيت        

جـدل،  شـر، مبـارزه و   :  پنج خويشكاري بيش از سايرين مطرح شده است كه عبارتند از       بهاريه
  :مودار نمادين آن بدين ترتيب استادعاي دروغ، صدمه و پيروزي كه ن

 

x-l-f-a-H6   
  

  3جدول شماره 
گشت و گذار در 

 دشت و بوستان

عزيز بودن در 

 نزد مردم

برخورداري موش از 

 رفاه
 i 1 وضعيت اوليه

دوان دوان رسيدن 

گرگ و وارد بحث 

 شدن

فريادكردن سگ 

و خروشيدن بر 

 گربه

ه و مقابل ورود گرب

 موش قرارگرفتن
 x 2 شر

  

با درگير شدن گربه

موش و سيلي زدن به 

 او

 X6 3 صدمه بدني
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يمني  خوشادعاي 

و شادي مردم با 

 ديدن گرگ

دعوي مرتبه 

 عالي داشتن

شبيه شير بودن در 

 ظاهر

دعوي دروغ 

 f 4 قهرمان جعلي

نابود كردن گاو 

 زمين
 

ادعاي دروغ شكار هر 

 پرنده به دست گربه

انجام كار 

 سخت
a 

5 
 

  

  مقايسة مناظرة مورچه و شير با مناظرات پروين. 5. 2

نكته مهم اين منـاظره     . گو بين شير و مورچه است     و سيداي نسفي، آخرين گفت    بهاريةدر  
 داسـتان  دو در. نمايي مورچه است كه در اغلب مناظرات از اين دست تكرار شـده اسـت         قدرت

 هاشخصيت بين كرد عمل نظر از شباهتي اعتصامي پروين »بلبل و مورچه «و »مار و مورچه«
 و نـاتواني  از قهرمـان  ضـد  ابتدا حكايت سه هر در. دارد وجود نسفي سيداي مناظرة آخرين با

: شـود مـي  پرداختـه  آن بـه  جداگانـه  بخش اين در كه گويدمي سخن) مورچه (قهرمان ضعف
 .ها آمده اسـت اي متفاوت از ديگر فابل  هبرخلاف مورچه، شخصيت شير در قصيده سيدا به گون        

 نامـه مرزباندر  . هاي حيوانات، شير مظهر پادشاهي، قدرت و سلطه بوده است         در اغلب داستان  
گاهي شير از فرّ ايزدي برخوردار بوده و گاهي به دليل ظلم و ستم در قالب حكايت، به او امـر                     

به مادر مهربان يا آنجـا كـه صـحبت و    شاه گاه به آفتاب رخشنده و گاه «. شده است و نهي مي  
كس كه بيـرون اسـت،      نمايد كه آن  نشيني پادشاهان را به نشستن در حمام گرم تشبيه مي         هم

كنـد در   كس كه مدت كوتاهي در داخل توقف نمـود، آرزو مـي           كند به درون رود و آن     آرزو مي 
  ). 137: 1381درستي، (» باز شود

پردازد و شاعر به نقش قدرتمندي      دستايي خود مي  در بهاريه، شير همچون ديگران به خو      
ايـست كـه شـاعر از    دهنـده انديـشه  ايـن امـر نـشان   . كندآن فراتر از حيوانات ديگر اشاره نمي      

  .حاكمان زمان خود داشته است
 

  مناظره مورچه و مار. 6. 2

 در«.  سيدا بـه كـار رفتـه اسـت         بهاريةدر مناظرات پروين بارها تمثيل مور نظير مضمون         
مناظراتي كه با مار با پيل و با حضرت سليمان دارد كـه گـاه تكـرار همـان مـضامين شـعراي                       

: 1392مباشري،  ( »اي بديع به آن بخشيده است     گذشته است و گاه پروين با نگاهي تازه جلوه        
269.(  
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  پروين» مور و مار«خلاصة داستان . 7. 2

كند و او را اني مورچه را بازگو مي   در ابتداي حكايت مار با خودستايي از خود، ضعف و ناتو          
كنـد و بـه     مار، مورچه را از بردن بار و غافلانه راه رفتن نهي مي           . دارداز تحمل بار گران باز مي     

  :يابدمبارزه لفظي با سخنان مار شروع شده و ادامه مي. نازدچالاكي خود مي
  

 اممــن جــسم زورمنــد بــسي ســرد كــرده

 ـ     دانهاز بهر نيم    ف كنـي  اي تـو عمـري تل

  

 ام بـــه بدانـديـــش زنــــهارهرگـــز نـــداده  

 من صبح موش صـيد كـنم، شـام سوسـمار          
  

  )319: 1386اعتصامي، (
  

گردد و مورچه در    در گفت وگوي مور و مار، مبارزه و جدال لفظي دو شخصيت مطرح مي             
  :كندپاسخ به تمسخر و ادعاهاي مار از توانايي و همت خود سخن ياد مي

  

 ايورچـگان را وظيفـه  جز سعـي نيست م   

 كـوشم به زنـدگي و نالـم به گـاه مـرگ       

  

 با فكر سير و خفتن خوش مـور را چـه كـار              

 زين زندگي و مرگ كه بوده اسـت شرمـسار        
  

  )321: همان(
  

 سـيداي نـسفي بـه پيـروزي و موفقيـت مورچـه خـتم         بهاريـه پايان اين مناظره همچون     
ابودي مار از پليدي و زشتي اعمـال اوسـت و بقـاي       گردد كه ن  شود و بر اين نكته تأكيد مي       مي

  :مورچه به واسطة نيكي اوست
  

 مورم كسي مرا نكـشد هيچگـه بـه عمـد          

 با بد به جـز بـدي نكنـد چـرخ نيلــگون            

  

 مــاري تــو هــر كجاســت بكوبنــد مغــز مــار  

ــار   ـــير خ ــد غ ـــوه نچينن ـــچ مي ــار هي  از خ
  

  )همان(
  

  از پروين» مورچه و بلبل«مناظره . 8. 2
طلبي و كامروايي   گويد و عشرت   داستان نيز ابتدا ضد قهرمان يعني بلبل سخن مي         در اين 

سرايي وي  تعادل در اين حكايت با وصف بلبل از خوشي و نغمه          . كشدخود را به رخ مورچه مي     
كند كه در دسـت دارد  هايي سخن ياد مياز نعمتبلبل در ابتدا با شادي و طرب . شودآغاز مي 

كند و در برابر مورچـه كـه از زمـستان و            او را هم به شادخواري دعوت مي      و خطاب به مورچه     
  :دهدگونه پاسخ ميگويد، اينآوردن سخن ميتوشه فراهم

  

 نوگـــل مـــا را ز خـــزان بـــاك نيـــست

ـــام  ـــرديم بـ ـــل انـــدود نكـ  مــــا ز گـ

  

ــي     ـــرا م ــار چ ــست  ب ـــاك ني ـــردش خ  ب

 دامـــن گـــل بــستر مـــا شـــد مـــدام     
  

  )136: همان(
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خـورد  سيدن فصل سرما و از بين رفتن طراوت باغ، تعادل ابتداي داستان برهم مي           با فرا ر  
  :آوردو بلبل ناچار به مورچه براي يافتن غذا پناه مي

  

ــرد    ـــور بـ ــده و دل نـ ــدهش از ديـ  انـ

 گفــت چنــين خانــه و مهمـــان كجــا    

  

 دســـت طلـــب نـــزد همــــان مـــور بـــرد  

ـــا  ـــمان كـجـ ـــرغ سليـ ــا مـ ـــور كجـ  مـ
  

  )137: همان(
  

نمايد و توشـة    دهد و بلبل را متوجه اشتباهش مي      رچه با فروتني و تواضع پاسخ مي      اما مو 
  :داندزمستانش را حاصل همت خود مي

  

 دانـــه و قـــوتي كـــه در انبـــان ماســـت

ـــدت  ـــار آيـ ــه بهـ ــا كـ ــشيـن تـ  رو بنـ

  

ــت     ــستان ماســ ــرماي زمــ ــة ســ  توشــ

 شـــاهد دولــــت بـــه كنــــار آيــــدت    

  
  

  هاشخصيت. 9. 2

هاي خود و تحقير قهرمـان بـه مبـارزة          رمان با تفاخر به توانايي    در سه حكايت ابتدا ضدقه    
  . يابدپردازد و پس از گفت وگوهاي دو شخصيت، نهايتاً قهرمان به پيروزي دست ميلفظي مي

  

  4جدول شماره 

 گركنش شير، مار، بلبل: ضدقهرمان

 پذيركنش مورچه: قهرمان

  

 نمادها. 5-10

  5جدول شماره 
 

   مورچه و شير ورچه و مارم مورچه و بلبل

برتري قدرت و شكست     شادي و طربناكي

 دشمنان

برتري قدرت بـر سـاير      

 حيوانات
  i وضعيت اوليه

 L مبارزه رجزخواني رجزخواني رجزخواني

 k نهي     تن به كار ندادن زحمت نكشيدن

مورچه از توانـايي خـود        

 گويد سخن مي
 H2 دادنجواب

ــر  ــسليم شــدن در براب ت

 چهمور

 E4 شدن شررانده هارسيدن نزاعپايانبه 

ــراي پنــاه آوردن بلبــل ب

 طلب قوت به مور

 كشته نشدن بـه دسـت     

 به عمدمردم

اتحــاد حيوانــات بعــد از 

 سخنان مورشنيدن

 V2 پيروزي در مناظره
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  نمودار حركتي داستان. 11. 2

كننـد، امـا    قش مـي   سيداي نسفي داستاني است كه قهرمانان زيادي در آن ايفاي ن           بهارية
در «. كردها مختلف و گوناگون اسـت و تـوالي نقـش ايـن اشـخاص مـشابه يكـديگر                  اين عمل 

شود و ضعيف و مـأكول  هاي داراي مضمون فايده مكر همواره عدالت شاعرانه حاكم مي   حكايت
: در اين داستان سـه حركـت وجـود دارد    ).138: 1376تقوي،  (» شودبر قوي و آكل پيروز مي     

غاز شر و پس از آن مجادلة لفظي و گاهي صدمة بدني قهرمانـان و ضـد قهرمانـان و در                     ابتدا آ 
هـاي پريـان پايـان خوشـي بـر          ها كه هماننـد داسـتان     نهايت رفع شر و برطرف شدن كدورت      

  .شودداستان حاكم مي
 آشتي و رفع شر                                     ايجاد نزاع 

x-------------                            |----------------H6  
           L|------------------                           -  

                              مبارزه و جدال لفظي

  

  نتيجه. 3

سياسي است، زيـرا هـر كـدام از          -اي تمثيلي از نوع تاريخي     سيداي نسفي منظومه   بهارية
شـده در    موضوع اصلي مطرح  . خاص از اجتماع روزگار شاعر است     ها نمايندة گروهي    شخصيت

اين اثـر   . اين حكايت نزاع داخلي بين حكّام ماوراءالنهّر و رنج و عذاب مردم از اين اوضاع است               
شناسـي  ها و تكراري بودن اين اعمال، بر اساس نظرية ريخـت         به دليل توالي عملكرد شخصيت    

جـدل  «و  » مبـارزه «،  »شـر «ن داستان چهار خويـشكاري      در اي . پراپ بررسي و ارزيابي گرديد    
هـا و   هرچند تعـدد شخـصيت    . ترين عملكرد را دارند   بيش» آشتي بين طرفين دعوا   «و  » لفظي

ها در اين مورد كه در يك موقعيت قهرمان و در موضـع ديگـر ضـدقهرمان و                  گانة آن نقش سه 
شناسـي پـراپ   گر با نظرية ريخـت ياريگر هستند، با قصة پريان متفاوت است، ولي از جهات دي      

  .قابل تطبيق بود
عناصر متغيـر داسـتان همچـون راوي و شخـصيت در حكايـت وجـود دارد و اسـتفاده از                   

پردازي در نظر گرفته شـده  ترين عنصر است و به عنوان ابزاري براي شخصيت     وگو پررنگ  گفت
ود دارد، هرچنـد نقـش      هـا وج ـ  مانند افسانة پريان توالي اعمال شخـصيت      بهاريه  در اين   . است

  .ها در افسانة پريان وجود نداردچندگانة شخصيت
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نـاظر آمـده اسـت      -قهرمان و راوي   - نمايشي و راوي به دو گونه راوي       بهاريهزاويه ديد در    
همچنـين در آخـرين منـاظره يعنـي         . كه از اين جهت با برخي مناظرات پروين مشابهت دارد         

ناظرة پروين هست كه با وجود مضمون مـشترك و          وگوي شير و مورچه، شباهتي با دو م       گفت
 در نهايـت عمـل   . ها، با الگوي پراپ قابل بررسي و انطباق است        همچنين عملكرد و توالي نقش    

در ايـن قـصيده شـاعر       . هاي داستان، بيانگر وقايع و اوضاع روزگـار شـاعر اسـت           كرد شخصيت 
غير مستقيم و به زبـان حيوانـات   اوضاع اقتصادي، سياسي و اجتماعي زمان خود را، با انتقادي       

  .اي نوشته شده استالبته در قسمت مربوط به زندگي نامة شاعر هم نكات تازه. كندمطرح مي
  

  هايادداشت

بـه تـصحيح داد     1990ديوان وي نخست در شهر دوشنبه كشور تاجيكستان در سال           ) 1(
ي، مزين به زيور     در ايران به تصحيح حسن رهبر      1382عليشايف منتشر شد و سپس در سال        

  . طبع گرديد
  :در شعر نيز همه جا سيدا تخلص كرده، از جمله) 2(

  

ــردون   ــور گــ ــيدا از جــ ــا اي ســ  بيــ

  

 دل خــود را مكــن چــون غنچــه پــر خــون   
  

  )68: 1382سيداي نسفي، (
  

بر ازبكان آسياي مركزي حـاكم بودنـد و         «اشترخانيان يا هشترخانيان يا خانات بخارا       ) 3(
به دليـل ايـن كـه پايتخـت         ). 19: 1376كولايي،  (» ر ماوراءالنهر فرمان راندند   روزگار درازي ب  

براي اطلاعات بيـشتر در مـورد       . آنان شهر هشترخان يا استرخان بود، به اين نام خوانده شدند          
  : اشترخانيان مراجعه شود به

مجموعـه مقـالات     (ميانـه  آسـياي ،  )1376(برتولد اشپولر، الكساندر بنيگسن و ديگران        •
 .هاي فرهنگي، چاپ اولمترجم كاوه بيات، تهران، دفتر پژوهش) تاريخي

 .انتشارات توس ، تهران، تاريخ تركهاي آسياي مركزي) 1376(بارتولد، ولاديمير  •

، ترجمه كيخسرو كشاورزي، ويراسـتار      تاريخ ادبيات ايران  ) 1370(ريپكا، يان و ديگران      •
 .525 -536 :بهمن حميدي، تهران، گوتنبرگ و جاويدان، صص
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  نامهكتاب

 .اصفهان: ، نشر فردا دستور زبان داستان،)1371(اخوت، احمد،  .1

 .تهران:  ترجمه فرزانه طاهري، نشر مركزعناصر داستان،، )1377(اسكولز، رابرت،  .2

: الـشعراي بهـار، تهـران     ، مقدمـه ملـك    ديوان پـروين اعتـصامي    ،  )1386(اعتصامي، پروين،    .3
 .انتشارات الهام

، »هاي پـروين و لافـونتن     ها و اخلاق در فابل    شخصيت«،  )1371(بريزي، رضا،   ايراندوست ت  .4
 .143-142تبريز، شماره : دانشكده ادبيات و علوم انساني

دوسـت،  ، ترجمه سعيد عبانژاد هجران    ادبيات فارسي در تاجيكستان   ،  )1372(بچكا، يرژي،    .5
 .المللي هديانتشارات بين

، تصحيح محمـداكبر عـشيق،       بخارا، خوقند و كاشغر    تاريخ،  )1377(بخارايي، ميرزا شمس،     .6
 .تهران: آينه ميراث

: ، به قلم علي اصغر حكمت، كتابخانـه ابـن سـينا   از سعدي تا جامي، )1339(براون، ادوارد،   .7
 .تهران

اي، ، ترجمـه فريـدون بـدره   هـاي پريـان  هاي تاريخي قـصه    ريشه ،)1371(پراپ، ولاديمير،    .8
 .انتشارات توس، تهران

 .نشر روز: كاشيگر، تهران. ، ترجمه مشناسي قصهريخت، )1368(، ____________ .9

 .تهران: ، انتشارات روزنههاي حيوانات در ادب فارسيحكايت، )1376(تقوي، محمد،  .10

، هاي اساطيري و پهلواني شاهنامه فردوسي     شناسي قصه ريخت،  )1391(پور، بهرام،   جلالي .11
 .نشر افراز: تهران

، نـشر تحقيقـات   درآمدي بر ريخت شناسـي هـزار و يكـشب    ،  )1387(خراساني، محبوبه،    .12
 .نظري

، نشريه مـصباح، شـماره      هاي مرزبان بن رستم   مروري بر انديشه  ،  )1381(درستي، احمد،    .13
43. 

تاريخ ادبيات ايران، ترجمه كيخـسرو كـشاورزي، ويراسـتار          ) 1370(ريپكا، يان و ديگران      .14
 .بهمن حميدي، تهران، گوتنبرگ و جاويدان

15. المللي ، تصحيح حسن رهبري، انتشارات بين     ديوان شعر ،  )1382(داي نسفي، ميرعابد،    سي
 .هدي
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: ، تـصحيح جابلقـا دادعليـشايف، نـشريات دانـش        ديوان شعر ،  )1990( ، -------------- .16
 .دوشنبه

 .تهران:  انتشارات معينفرهنگ ادبيات فارسي،، )1387(شريفي، محمد،  .17

فـصلنامه  ، » صائب و نسفي در حوزه لفظ و معنـي      مقايسه شعر «،  )1387(صانعي، شهين،    .18

 .11، سال چهارم، شماره ادبيات فارسي

 مقدمه و تصحيح نـادره جلالـي، ميـراث      مسخرّالبلاد،،  )1385(قطغان، محمدياربن عرب،     .19
 .تهران: مكتوب

 .، تهران، سمتسياست و حكومت در آسياي مركزي، )1376(كولايي، الهه  .20

، به اهتمام دكتر منـوچهر اكبـري، انتـشارات          »پژوهيروينپ «،)1392(مباشري، محبوبه،    .21
 .تهران: خانه كتاب

، تحقيـق و  مـذكر الاصـحاب  ، )1390(مليحاي سمرقندي، محمد بديع بن محمد شـريف          .22
 .تصحيح محمد تقوي، تهران، كتابخانه و موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي

 و تـصحيح فرشـته صـراّفان،    مقدمـه خـاني،    تـذكره مقـيم    ،)1380(منشي، محمديوسف،    .23
 .تهران: ميراث مكتوب

: ، كتـاب مهنـاز    هـاي آن  فرهنگ تفضيلي فن شعر و مكتب     ،  )1373(ميرصادقي، ميمنت،    .24
 .تهران

مروري به مكتب پيروان بيدل و تحـول سـبك          ؛  دل تا امروز  ياز ب « )1390 (لي نورزاد عنور .25
 ـ فرهنگي رايزني فرهنگي  ي ادبي ، فصلنامهرودكي، )1390 (»در ادبيات فارسي فرارودان

 .1390، بهار 30جمهوري اسلامي ايران در تاجيكستان، سال دوازدهم، شمارة 

 .تهران: نويسي، كتاب مهنازنامه هنر داستان، واژه)1377(، ----------- .26

يادنامـة پـروين    ،  » برگرفته از معجزه پـروين     شوق رهايي «،  )1387(يوسفي، غلامحسين،    .27

 .تهران: يد قدمياري، انتشارت سخن، به اهتمام مجاعتصامي

  
28. T.shipley, joseph, (2011), dictionary of world literature, cosmo 

companions. 
 

29. Baldick, chris, (2004), The concise oxford Dictinary of 
literary,terms, edition oxford university press. 
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